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ابواحمد سراج همدانی: 
بازیابی هویت رجالی و میراث حدیثی شیخی ناشناخته در آثار شیخ صدوق 


دکتر حسین ستار 
استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه کاشان 
1۳ 26۰ ۱۵68010۰ 6۵ م۹۵ :۲۱201 


جچکیده 


این نوشتار به بازشناسی هویت یکی از مشایخ گمنام همدانی شیخ صدوق. یعنی ابواحمد سراج همدانی و نقش او 
در آثار شیخ می‌پردازد و نقش واسطه‌ای شیخ صدوق در انتقال منقولات او به فرهنگ شیعی را مدّنظر قرار می‌دهد و 
با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های محدودی که شیخ صدوق در آثار خود از سَراج دارد. تلاش می‌کند تا پس از 
مشخص کردن مذهب وی به یافته‌های بیشتری در شناخت او و مشایخش دست یابد. برخلاف باور رایج. او مذهبی 
امامی نداشته است. نگارنده با بررسی ورود بعضی اخبار او به فرهنگ امامی و نقش پررنگ این اخبار در ادوار بعدی 
بین محدثان و حتی فقیهان امامیه و نیز بررسی شش خبر سراج در میراث امامیه نشان می‌دهد که حداقل دو خبر از 
اخبار ای اژ اخیار نله نااستوار است. 
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مقدمه 

همدان به سال ۲۳یاء ۲ هجری توسط مسلمانان به‌طور کامل فتح شد و تحت سیطرة حکومت 
اسلامی قرار گرفت[یاقوت حموی» 4۱۰/۵). آغاز ارتباط مردمان دیار همدان با تشیع را به سال ۲ هحری 
و اعزام کارگزاران علوی به این دیار دانسته‌اند. چنان‌که بعدها نیز در عصر امام حواد این ارتباط به‌وسیلةً 
شبکه وکالت ادامه یافت (عیدی. ۱۰). وحود بزرگان و محدثان و اصحاب و وکلای ائمه در این شهر در 
قرن دوم می‌تواند نشانگر فرهنگ و ارادت شیعی مردمان این منطقه باشد؛ ازجمله ابراهیم‌بن‌محمد همدانی 
که از صحابة امام رضا و امام جواد و علی‌النقی(ع) بوده است (کشی, 1۱۱ ا۱۲) "یا وکلای ناحیة مقدسه 
در قرن سوم (نحاشی. ۳6یا دیدارهای همدانیان با امام در عصر غیبت (ابن‌بابویه» کمال الدین 
۲ 

در قرن چهارم که محدودة بحث این نوشتار است نیز محدثانی بزرگ از فریقین در این شهر حضور 
داشته‌اند؛ ازحمله احمدین‌زیاد همدانی از مشایخ صدوق و با مذهبی امامی نامبردار است که صدوق 
روایات فراوانی از او نقل کرده است. 

از اهل‌سنت نیز در قرن چهارم و در این دیار» ابواسحاق دیزیل همذانی. معروف به سبفنهة (سمعانی. 
۳ ابومنصور بزاز ( خطیب بغدادی» ۳۹۰/۱۲). ابراهیم بن محمدبن براهیم بن خلادبن پسار (همان» 
#۹۷ اصرم‌بن حوشب همدانی (خویی. ۱۳۶۴ نام‌پردارند. آلبته وحود حریان‌های انحرافی و محدئان 
وضاع را نیز در این بین نمی‌توان نادیده انگاشت: افرادی غالی همچون صالح‌بن‌سهل همدانی از اصحاب 
صادقین (برقی. ۸۰ طوسی. ۲/۳۸ احمدبن‌سابق (کشی. 6 پا محمدین‌موسی همدانی 
سمان (نحاشی. ۳۳/۸ توحه و مراودة صاحب پن‌عباد» وزیر بویهی به همدان و همدانیان را می‌توان از 


عوامل تأثیرگذار در تقویت حدیث و تحدیث و ادبیات و فرهنگی امامی به‌معنای عام آن در نیمة دوم قرن 


۱. در اینکه نام این شهر به‌صورت همدان صحیح است یا همذان یا هر دو اسم؛ نظرات مختلفی بین محققان وحود دارد (نک: صابری همدانی» ۵۱۲۳/۱ ۲). این 
شهر در منابع متقدم اسلامی با نام همذان شناسانده شده است (نک: تاریخ بغداد. انساب الاشراف» موارد متعدد) اما در نسخه‌های موحود از کتب صدوق در 
بعضی موارد این کلمه به‌صورت همدان (ابن‌بابویه» کمال‌الدین» 66۳/۲ وع 40؛ همو الخصال» و۸ و...) و در موارد بیشتری به‌صورت همذان (همو ثواب 
الاعمال» ۲۰۰؛ همو الخصال» 7 ۱۰و۱8۲؛ همی التوحید. ص۷۹؛ همی کتاب من لا یحضره الفقیه. ۲/۲عو۱۷) ثبت شده است. چنین می‌نماید که صدوق 
نیز از همذان هماهنگ با سایر مصنفان و ملفان استفاده کرده است اما ازآن‌رو که در دوره‌های بعدی. این شهر در کتب به نام همدان و در بین ایرانیان به خصوص 
به همین اسم شناخته شده است. این کلمه به‌صورت امروزین خود؛ یعنی همدان در کتب صدوق حای گرفته است. 

۲ اما ازنظر اقلیمی برخلاف سایر شهرهای ایران. این شهر با طبع و سرشت عربی به خطر سرمای هوا و برودت آب مورد اقبال اعراب برای سکونت در دوره‌های 
اولیه قرار نگرفت (نک: یاقوت حموی» ٩۱۱۳/۵‏ 4۰). 

۳. گزارش‌های کشی البته نشانگر رقابت و اختلافات درونی شیعه نیز در این دوره در همدان است (کشی» 1۱۲). 

6 برای فهرستی از اصحاب همدانی ائمه نک: صابری همدانی» ۱۲۵/۲ ۲. البته این فهرست کامل نیست. چنان که گزارش‌های آن نیز محل تأمل است. 

۵ فهرست بسیار مجملی از این راویان و محدثان امامی را می‌توانید در کتاب پراکندگی جغرافیایی رجال شیعه در ایران تا پایان فرن ششْم بر پاية منابع رجالی» 
(علی‌اکبر امامی. ۱۳۹۹) بيابید و فهرستی مفصل‌تر را می‌توانید در کتاب تاریخ مفصل همدان در جای‌جای این کتاب سه جلدی ببینید. 


۲ /نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۱ شمارٌ پیایی ۱۱۰ 
چهارم در منطقة همدان دانست. 

البته حداقل تا قرن هفتم هیچ‌گاه شیعه و امامیه به اکثریت و تفوق بر اهل تسنن (شافعیه) در این دیار 
دست نیافت و غلبة مذهبی با مخالفان بوده است (صابری همدانی» ۸۰/۱ اما به‌تدریج رونق و تشرف به 
تشیع در این سامان رو به فزونی می‌گذارد؛ چنان‌که مثلاً صدوق گزارشی به‌نقل از ابن‌فارس در تشیع قبيله 
بنی‌راشد همدان در قرن چهارم را روایتگری کرده است ( کمال الدین» 0۳/۲ 4). 

این شهر مدّنظر راویان» مورخان و محدثان نیز در طلب حدیث بوده است و این نشان از رونق حدیث 
در این دیار دارد (ابن‌عساکر الاربعین البلدانیه ۱4۰؛ سمعانی؛ 4۲/۱۳؛ خطیب بغدادی» ۹/۱). صدوق 
پدر و پسر در قرن چهارم به این دیار در طلب حدیث شتافته‌اند. سمعانی با معرفی تعدادی از محدثان و 
عالمان این دیار به کثرت و فراوانی آنان اشاره کرده است (سمعانی» 8۲/۱۳). در این شهر» حدیث و 
محدثان آن قدر اهمیت و جایگاه داشته‌اند که گاه مدفن آن‌ها تبدیل به زیارتگاه هم شده است؛ مثلاً حموی 
در خصوص طاهربن عبدالله (ابوبکر زاهد) نقل کرده است که قبر او در قرن ششم محل زیارت مردمان 
بوده است (/۵۵). 

علاوه بر خودٍ همدان. بعضی مناطق و کورات وابستهُ آن نیز در تاریخ علم حدیث و تحدیث نیز مذنظر 
قرار گرفته‌اند؛ ازحمله اسدآباد (ابن‌عساکر الازبهین البلدانیه ۱4 روذراور (همی همان ۱8۶) و 
مشکان (همو همان» ۰۱۶۲ استارقین (همو همان 4/۱ ۱۷). 

متأسفانه معظم کتب و تواریخ محلی همدان که به‌خصوص می‌توانست در خصوص قرن چهار 
اطلاعات ارزشمندی در اختیار پژوهشگران قرار دهد امروزه در دسترس نیست: تاریخ همدان» تألیف 
صالح کوملاذانی؛ طبقات همدان تألیف عبدالرحمن‌بن احمد انماطی؛ تاریخ همدان» تألیف محمدبن 
حسین وزیر ابوشحاع؛ تاریخ همدان» تألیف شیرویه دیلمی؛ ثاریخ محمدبن‌عبدالملک همدانی؛ همدان 
نامه» تألیف ابوعلی همدانی و همدان‌نامه» تألیف میرسیدعلی کبیر همدانی (نک: صابری همدانی. 
۸ 


ازاین‌رو کنار هم جیدن اطلاعات محدود و پراكندة نویسندگانی جون صدوق می‌تواند اطلاعات و 


۱. مراوده و استادی ابن‌فارس و تألیف کتاب صاحبی برای صاحب‌بن عباد نمونه‌ای از توحه وی به عالمان همدانی است. 

۲ کتاب سمعانی مأخذی گران‌سنگ در معرفی راویان این منطقه تا قرن شش است (نک: سمعانی» 4/۱۳ ٩۱6۲‏ ۲ 4). ابن‌عساکر نیز در الابعین البلدانیه نمونه 
احادیثی از راویان و محدثان همدان و توابع آن آورده است (۰۱۰ همدان؛ ۰۱8۲ مشکان» ۱66؛ روذراون اسدآباده ۱2). 

۳ 

ذهبی در تاریخ الاسللام. فراوان از این کتاب مفقود و نویسنده‌اش نقل کرده است. بازآفرینی این کتاب شیرویه از بین آثار به‌جای‌مانده توسط پژوهشگران 
تاریخ خدمتی به حوزة تاریخ و حدیث به خصوص در شناخت این دو عنصر در همدان خواهد کرد. 

۵ صابری» مولف این کتاب صحبت از هشت کتاب کرده است (۰)۱۷/۱ ولی بیش از این هفت کتاب را معرفی نکرده است. 
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دانسته‌های حدیدی برای محققان فراهم کند. 


. پيشينة سفر آل‌بابویه به همدان و استماع حدیث از عالمان اهل تسنن 

پیشینة مسافرت‌ها/رحله‌های حدیثی خاندان بابویه به همدان را می‌توان در پدر صدوق. علی‌بن‌بابویه 
ردیابی کرد؛ چنان که نقل پدر صدوق از اهل تسنن نیز در منقولات او به چشم می‌خورد. صدوق در کتاب 
امالی خود. حدیثی را از پدرش نقل می‌کند که او از ابراهیم‌بن‌عمروس همدانی (شرح حال او نک: خطیب 
بغدادی» ۸۰/۵ و 45۰) در همدان استماع کرده است؛ حدیثی پربار و طولانی در بیان فضایل حضرت 
علی(ع) (ابن‌بابویه. الامالی» ۸ و )٩‏ که طریقی عامی دارد. 

ابراهیم‌بن عمروس همدانی از مشایخ علی‌بن‌بابوبه و از شاگردان ابی‌علی‌حسن قحطبی (همو همان, 
۸ و ابی‌عمار مروزی و حمیدبن‌زنجویه و متوفای ۳۲۱ بوده است (ذهبیء سیر اعلام النبلاه ۵۵۰/۱؛ به 
نقل از مامقانی» ۲۳۹/6). معرفی او در منابع عامی پیش‌گفته و دیگر منابع نشان از مذهب عامی و حلات 
شان و وئاقت او دارد (همان). 

علی‌بن‌بابویه نیز برای اتمام حجت در برابر مخالفان امامیه به احادیث و مرویات آنان در شأن و مناقب 
و حایگاه اهل بیت استناد کرده است (مامقانی» ۲۳۵/۶)؛ سنتی که سپس پسر او» محمدبن‌علی‌بن‌بابویه به 
نحو احسن و اکمل در کتب متعدد خود بدان سیر کرد. در روش حدیثی امامیه یکی از روش‌های معهود در 
بیان فضایل اهل بیت نقل فضایل این خاندان از بیان مخالفان و به خصوص اهل‌سنت است (نک: ستاره 
بررسی و تحلیل دلایل و پیامدهای روایات منتقله» ۱۱۷). بنابراین صدوق از یک سو تجربة پدر و استماع 
حدیث نزد همدانی‌ها را داشته است و از دیگر سو سفر وی به همدان که بعد از مهاحرت او به ری بوده 


است زمانی صورت گرفته است که همدان به‌عنوان یکی از پایتخت‌های آل‌بویه مقرر شده بود. 


۲ زمان سفر صدوق به همدان 

صدوق پدر در سال تناثر النجوم؛ ۳۲۹ق نقاب در چهرة خاک گشود. از دیگر سو سفر صدوق به 
همدان باتوجه‌به گزارش وی قطعاً بعد از حضور او در ری بوده است (برای تعیین تاریخ سفر صدوق به ری 
و تحلیل اقوال مختلف در این زمینه نک: ستار» بررسی و تحلیل دلایل و پیامدهای روایات منتقله» ص0۸ 
به‌بعد). ازاین‌رو» همراهی صدوق پدر و پسر در سفر به همدان اثبات‌شدنی نیست. مگر اينکه صدوق پسر 
در همراهی پدر حدیثی از همدانیان اخذ نکرده يا در صورت فراگیری» آن را گزارش نکرده است. 

صدوق به‌روش معهودش در نقل احادیث. هم محل تحمل حدیث و هم سال تحمل و هم روش 
تحمل را در اسانید خود از مشایخ اين دیار یاد کرده است: «بهْمَدَانَ مُنْصَرقنا من یت الّه ارام نم و 


۶ /نشریه علوم قرآن و حدیث» سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۱۰ 
خمسین و تلایمائّة» (الخصال» ۱۰7/۱؛ نک: همان ۳4/۲؛ کمال الدین» 4۲۹۲/۱ معانی الاخبار 
۵ طریق تحمل حدیث از او که به «حدئنا» یاد شده است» ظهور در سماع دارد و کتزارمن پیش گفعه 
صدوق این حدس را تأیید می‌کند. صدوق در سال ۳۵۶ در همدان از او استماع حدیث داشته است.! 

این سفر او مربوط به سفری است که او به قصد حح در سال ۶ مشرف شد. در مسیر بازگشت در 
فید و کوفه و همدان از عالمان آن دیار استماع حدیث کرده است. البته نمی‌توان به‌یقین از قصد سفر خاص 
صدوق به همدان سخن گفت و به احتمال زیاد چون این شهر در مسیر قافله‌های حج بوده است (سمعانی. 


۱6 صدوق در راه برگشت در این شهر توقف کرده و به فراگیری و اخذ حدیث پرداخته انتت: 


۳. ابواحمد قاسمبن‌محمدین‌احمد سرّاج همدانی 

او ازحمله مشایخ همدانی صدوق است که در هفت سند از اوه شش حدیث در پنج کتاب از مجموع 
کتب خود یاد کرده است: التوحید (۳۳۱)» علل الشرایع (۸۱/۱)» الخصال» (۳44/۲ و ۱۰/۱ و ۱5۹)» 
کمال الدین (۲۹۲/۱) و معانی الخبار (۵ ۲۷). 

صدوق همواره با لقب و کنیة کامل و همواره جز یک مورد با پسوند همدانی از اویاد کرده است: 
«بوحمَد القاسمبن مه دب نأَخمَد السراج له دای » (التوحید ۳۳۱) و گاه با لقب زاهد:۲ 
«ََحمد لام مین أحمدین یه السراج للم » (معانی الابار, ۲۷۵). این یادکرد 
در معانی الاخبار» کامل‌ترین یادکرد از اسم و لقب و کنية او در آثار صدوق است. صدوق تنها در یک مورد 
بدون پسوند همدانی از او نقل کرده است (الخصال» 44/۲ ۳). 

کتب رجالی به همین مقدار اطلاعات صدوق از او بسنده کرده و صرفاً او را به‌عنوان یکی از مشایخ 
صدوق معرفی کرده (نوری. 8۷۸/۲۳؛ خویی» 4۹/۱۵) یا او را مجهول دانسته‌اند (بسام» ۱1۹/۲). کتب 
صدوق مملو از اطلاعات رجالی در خصوص راویان است؛ اطلاعاتی که گاه منحصر به فرد و در هیچ 
کتاب رجالی یا تاریخی و فهرست‌نگاری به ثبت نرسیده است (نک: ستا نقش نیشابور در شکل‌گیری 
شخصیت علمی و تدوین آثار شیخ صدوق» ٩۹ت۳۵۱).‏ گفتتی است صدوق به استناد گزارش نجاشی؛ کتاب 
رجال نیز داشته است (نجاشی» ۸6) و ذهن و سويةُ رجالی او در نقل اخبار به چشم می‌خورد. وگرنه کمتر 
راوی یا مشایخ حدیثی و حتی نویسندگان کتب اربعه هستند که به جزئیاتی همچون سال و محل و نحوة 
تحمل حدیث همراه با جزئیات بیشتر» همانند صدوق اشاره کنند. 


9 البته سفر حج صدوق در انتهای سال ۳۵۳ و زمان ورود او به همدان ابتدای سال ۳۵6 بوده است (نک: ابن‌بابویه» الهدايت مقدمت ۱۱۲). 
۲ لقب زاهد از القاب پربسامد در بین محدثان است (نک: خطیب بغدادی» تاریخ بغداد» در موارد متعدد). بررسی این واژة لقب نیز شاید دانسته‌هایی در 


خصوص این محدث به ما ارائه کند. 


ستار؛ ابواحمد سراج همدانی: بازیابی هویت رجالی و میراث حدیثی شیخی ناشناخته در آثار شیخ صدوق | ۱۰۵ 


با گزارش‌های صدوق در خصوص ابواحمد می‌توان گزاره‌های زیر را برای وی صادق یا نزدیک به صدق 
دانست: 

او در سال ۳۵4 قمری در قید حیات بوده است (ابن‌بابویه» الخصال, ۱/۱ ۱۰). 

ح- ابواحمد از مشایخ ذیل در نقل حدیث بهره برده تاه 

۳ مشایخ ابواحمد السراج به روایتگری صدوق 

۲ ۳ م 5 ۰ ۱ 3 2 3 
۱ از او نیز در منابع رحالی شیعی حز اینکه او را در سند حدیث یادشدهة صدوق معرفی کرده‌اند» 
سخنی به دست نیامده اننتنگ (طهرانی. ۷۳/۱ ملف تنفیح المقال گفته است: «لم پذکر المعنون آرباب 
الجرح و التعدیل من الخاصّة و العامّة و لایبعد کونه من رواة العامّة» (مامقانی. ۵+ 
۳ که ابوالقاسم هذلی به نقل قرائت از او پرداخته است (هذلی؛ 40۱ و ۳۹۲ و 1۱۸ و ۶۱۱؛ نک: ابن 

از سال فوت او گزارشی نداریم حز اینکه می‌دانیم معاصر با ابن‌محاهد (۶۵ ۱:۲ ۲۲) بوده وشاگرد او 
ابوبکر طرازی بغدادی نیز در سال ۳۸۵ فوت کرده انتتگ (ابن‌حزری؛ ۳/۲ حست‌وحو در احادیث و 
مرویات امامیه نشان می‌دهد همان گونه که میراث سَرَاح همدانی تنها و تنها توسط صدوق به پسینیان رسیده 
است. تنها راه دستیابی ما به مرویات سرندیبی در امامیه نیز همین منقولات سراج در آثار صدوق ات 

ب. ابوالحسن علی‌بن حسن‌بن سعید بزاز (ابن‌بابویه» الخصال, ۳6/۲): در منابع اهل‌سنت از او به 
«سعد» یاد شده است و بعید نمی‌نماید که در اسانید صدوق «سعد» به «سعید» تصحیف شده باشد. در 
همین منابع هم البته به نقل از شیرویه همدانی از او به‌عنوان یکی از مشایخ ابوبکر فلکی همدانی (متوفای 
۶ یاد شده است (صفدی. ۱۸۹/۰؛ نک: یاقوت حموی, ۲۳۱/۱). معرفی بهتری از او را ذهبی به ما 
نشان داده است: علی‌بن حسن بن‌سعد بن مختار ابوالحسن همدانی بزاز که حدیث را از اینان شنیده از 
احمد (ابن الکوملاذی) و احمدبن‌محمدین‌روزبه و حبریل العدل دانسته‌اند. ذهبی عبارت خود را در این 


بخش برای اختصار با «وآخرون» به پایان رسانده است که مشعر به فراوانی شاگردان اوست. همو از شیرویه 


۱. سرندیب همان سیلان/سریلانکای امروزی است (خزاتلی» 4۱۱؛ ابوالفداء 4۳۰/۱). 
۲ مراد «صالح‌بن محمدین احمد» است (نک: ذهبی» ۷۷/۲۷). 
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همدانی نقل کرده است که ابوالحسن کان ثقة خیرّا (ذهبی» سیر اعلام النبلای ۳۹6/۲۳). ابواحمد همدانی 
فقیه نیز از مشایخ او معرفی شده است (حافظ مزی» ۳۹۳/۲۷). فوت او را در رمضان سال ۲۱۷ قمری 
اعلام کرده‌اند (ذهبی» ۳۹6/۲۳). 

گفتة ذهبی را در استماع حدیث از حمیدبن‌زنجویه نقل صدوق در اینجا تأیید می‌کند. صدوق اینجا 
در اسناد حدیث. شیخ حدیث ابن‌زنجویه را عبدالله‌بن‌یوسف معرفی کرده است. حست‌وجو برای یافتن 
چنین نامی به‌عنوان یکی از مشایخ او نتیجه‌بخش نبود آما در منابع رجالی اهل‌سنت از محمدبن‌یوسف 
الفریایی به‌عنوان یکی از اساتید او یاد شده است (خطیب بغدادی» 7۱۰/۳ ۵). 

ج. حسن بن علی‌بن نصربن منصور طوسی (ابن‌بابویه الخصال. ۱۰/۱): وی ازجمله مشایخ 
ابواحمد سراج است که صدوق با یک واسطه در سه کتاب خود دو نقل از او را بیان کرده است. در معانی 
الاخبار به‌نقل از ابوالحسن اسدی از او (در کنار پدر اسدی و علی‌بن‌عباس بجلی) در طریقی عامی از 
پیامبر نقل کرده است که: «حَمَلَة ارآ اه هل اجه (۳۲۳). صدوق همین سخن را به همین طریق 
و متن» در خصال و در «باب عرفاء اهل الحنة صنف» (۲۸/۱) تکرار کرده است. در خصال هم به‌واسطه 
سَرَاج در باب «ثلائْة لایکلمهم الله عزوجل یوم القيامة...» (۱۰۷۱۱۰/۱) از پیامبر به سندی از طوسی 
نقل سخن شده است. 

دیگر سخن منقول با واسطة صدوق از طوسی خبری است شناخته‌شده به نام «سطیح کاهن» که شاگرد 
قزوینی طوسی» احمدبن‌محمدین‌رزمه قزوینی که از مشایخ صدوق هم اتفاقا بوده است (ابن‌بابویه 
الامالی» ۳۳۰ و ۳۳۵؛ همو عیون اخبار الرضا ۲۵۰/۱) برای او نقل کرده است (هموه کمال الدین» 
60۸۱ 

رزمه, نزدیک به صد سال عمر کرده و در سال ۳۵۵ قمری (ابویعلی خلیلی» ۷۳۹/۲) یا ۳۵۸ به قول 
الارشاد (رافعی قزوینی» ۲۳7/۲) رحلت کرده است. رافعی تأکید دارد که افراد زیادی از او از بلاد مختلف 
حدیث شنیده‌اند (۲۳/۲). از کنکاش‌ها چیزی در مذهب او به دست نیامد» به‌حز اینکه در ضيافة 
الاخوان» وی را مذنظر مخالفان خوانده است (همان» ۱۱۵)» اما توجه ابتدایی در منابع رجال عامی و نوع 
ستایش‌ها از او و نیز اسامی مشایخ او که نوعاً در این منابع عامی هستند» در کنار تبارشناسی احادیث او که 


۱. زیستة حدود ۲۵۱۱۱۸۰ (داثرة المعارف بزرگ اسلامی؛ مدخل حمیدبن‌زنجویه)؛ عالم محدث و زاهد بزرگ عامی است. چنان‌که صاحب تنقیح نیز بدین 
مذهب او تصریح کرده است: (مامقانی؛ 4 ۳۲۰/۲) ابن‌حبان که در کتاب ثقات خود از او یاد کرده است. البته پس از توصیف وی به «گانّ من سَادّات أهل بلده 
فقها و علما و هر ای آظهر السَنة بنسا»» سال فوت او را ۲6۷ دانسته است (ابنحبان: ۱۹۷/۸). 

۲ عبداللهبن‌یوسف: لم یذکروه. وقع فی طریق الصدوق فی الخصال عن حمیدبن‌زنجویه. عنه. عن خالدبن‌یزید (نمازی شاهرودی؛ ۱۳۵/۵). 


۳ برای شناخت این حدیث و طرق دیگر آن و نیز ارزیابی آن بنگرید به: سیوطی ۱۵/۱۲؛ دارمی» ۲۱۸۵/6 
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نوعاً ريشه در نقل اهل تسنن دارد. بیشتر او را محدثی عامی می‌نمایاند تا امامی. اخبار صدوق هم داده‌ای 
در خصوص مذهب او نشان نمی‌دهد». حز اينکه وی در خصوص رزمه از الفاظ ترضی بهره نبرده است. 
به‌کاربردن الفاظ ترضی در لسان صدوق قرینه‌ای (البته نه تام) بر امامی‌بودن است. اما عدم به‌کارگیری 
الفاظ ترضی لزوماًدال بر غیرامامی‌بودن نیست. مامقانی هم در این خصوص توثیق اورا باتوجه‌به مجهول 
بودن و باتوحه‌به اينکه از مشایخ صدوق بوده است منوط به احراز امامی‌بودن او دانسته است (مامقانی. 
بر دوز نبا گرق طوسی؛ یعنی سرا همدانی و احمدبن‌رزمه قزوینی از مشایخ صدوق بوده‌اند. 

با مراجعه به منابع تاریخی و رجالی اهل‌سنت» به مذهب عامی طوسی پی می‌بریم. حسن‌بن‌علی‌بن 
نصربن منصور طوسی مکنی به ابویعلی (۳۱۲۷۲۲۲) (07۸۳۷ )٩۲‏ (کحاله. ۲4/۳ ملقب به روش 
(ابن‌ماکولاء ۱۳۲/۷) است که در بعضی منابع با پسوند خراسانی هم معرفی شده است: (سیوطی» ۲۳۲) 
حافظ و رحال و امام و ثقه در منابع رجالی اهل تسنن توصیف شده است؛ ازحمله مشایخ حدیثی او زبیربن 
بکاره محملین‌رافع» عبدالله‌بن‌هاشم و احمدبن‌منیع هستند. عبدالله‌بن محمدبن مسلم اسفرایینی و احمدین 
علی رازی از او روایت کرده‌اند. او در قزوین و هرات حدیث نقل کرده و در سال ۳۱۳ وبا حدود ٩۰‏ سال 
سن در طوس فوت کرده است (ابن حجر عسقلانی. ۰۱۱۸/۲ ذهبیء ۳۹/۱۱). کتاب الاحکام المخرج 
علی جامع الترمذی ازحمله تألیفات اوست. 

لازم به ذکر است در هیچ‌یک از اين منابع از سراج زاهد به‌عنوان یکی از شاگردان طوسی یاد نشده 
است و چنین داده‌ای صرفاً با مرویات صدوق به دست می‌آید. 

د. ابواحمد قاسم‌پن ابی‌صالح (ابن‌بابوبه. کمال الدین» ۲۹۲/۱): او معروفترین و شناخته‌شده‌ترین 
شیخ حدیثی سراج زاهد است. ابواحمد قاسم‌بن ابی‌صالح بنداربناسحاق همذانی روّاد» از راویان و 
محدثان اهل‌سنت در همدان است که به امام حافظ محدث. صدوق و متقن شناسانده شده است (ذهبی؛ 
۵ نامدارترین شیخ او» ابی‌حاتم رازی است (ابن‌عساکر. تاریخ مدینه دمشق» 1/9۲). از 
بزرگانی دیگر نیز حدیث شنیده است؛ ازجمله ابراهیم‌بن‌نصر نهاوندی» ابراهیم‌بن‌دیزیل (ذهبی» 
۵ کب او در فتنه از بين رفته است: «و ذهت عامَتَها فی الْفنّة» و در آخر عمر بینایی‌اش را 
نیز از دست داده است. در سال ۳۳۸ قمری زندگی او پایان یافته است (همو ۳۸۹/۱۵). 

در دو کتاب تاریخ مدينة دمشق (ابن‌عساکر» ۳۶۸/۲۲ با توصیف وی به الهمذانی؛ همو همان 
۲ همو همان ۳۱/۳۸) و تاریخ بغداد (۷4/۲ و 1۵/۳ و ۲۹4/4) از او نقل‌قول‌های متعددی شده 
است و اطلاعاتی از مشایخ و تلامیذ و منقولات او به مخاطب ارائه شده است که علاوه بر حدیث. نشان از 


علقه‌های ادیی ورحالی او دارد. 
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گفتنی است علاوه بر این نقل که صدوق با واسطة سراج زاهد از ابواحمدقاسم‌بن‌ابی‌صالح (ابن‌بابویه, 
کمال الدین ۲۹۲/۱) نقل کرده است» صدوق نقلی دیگر نیز به‌واسطة شیخ دیگر حدیثی‌اش؛ یعنی 
محمدبن ابراهیم‌ین اسحاق طالقانی در علل الشرایع از او ذکر کرده است (همو علل الشرانع» ۱۳۹/۱). 

ه. ابوعمرو احمدین حسین‌بن‌عمرون (همی معانی الاخبار ۲۷۵): ابوعمرو در فریقین شناخته‌شده 
نیست (نمازی شاهرودیء ۹۸/۱ ۲؛ مامقانی» 1۳/۲). اگر بخواهیم از طریق همین یک روایت صدوق از او 
(ابن‌بابویه معانی الاخبا ۲۷۵) اطلاعاتی کسب کنیم فقط خواهیم دانست ابواحمد همدانی از شاگردان 
او و ابراهیم‌بن احمدبن نعَیّس بغدادی از مشایخ حدیثی اوست. 

دربارةٌ ابراهیم‌پن احمد سیوطی اذعان کرده است که از او شرح‌حالی نیافته و به روایت نقل‌شده ابن‌حبان 
رهنمون کرده است» حدا از آنکه در همانندی این دو محمدین‌ابی‌داود تردید هم داشته است (سیوطی. 
۰ ابن‌حبان» .)٩۷۹۵/۹‏ 

از طریق روایتی که صدوق در طریق روایت ازدواج بدل در حاهلیت از ابن‌عمرون نقل کرده است نیز 
از او خبری در اسانید عامی یافت نشد. عامه این خبر را در نیمی از سند به‌صورت مشترک با نقل صدوق یاد 
کرده‌اند که در بخش تحلیل روایت بدل بدان می‌پردازيم (دارقطنی» /۳۰۹). 

و. ابویکر محمدین‌احمد صبی (ابن‌بابویه» الخصال. ۱1۱۹/۱): از او در منابع امامیه تنها همین یک 
روایت صدوق از طریق سراج از او نقل شده است و همانند اخبار سراج از او نیز به‌واسطهٌ صدوق خبردار 
شده‌ايم. 

نقل صدوق هم نشانگر این است که ابوبکر از مشایخ سراج زاهد و شاگرد محمدبنعبدالعزیز دینوّری 
بوده است (همو همان ۱1۹/۱ به‌واسطه همین استاد (محمدین‌عبدالعزیز دینوری) می‌توانيم سراغ او را 
در آثار تراجم و حدیث بيابیم. محمدینعبدالعزیز از شاگردان حَکامّه نت عثمان‌بن‌دینار (ابن جوزی» 
۲ همو ۲۲۷/۲) و از مشایخ ابسوعلی الشاشی» متوفای ۳۱۱ (خطیب بغدادی» ۳4۳/۷) و 
محمدبن ابراهیم‌بن حمک (رافعی قزوینی, ۱6۱/۱) است. چنان‌که در همین سند هم این ابوبکر محمدین 
احمدبن حفص دییوّری است که از او روایت کرده است؛ ازاین‌رو بعید نیست که ابوبکر محمدابناحمد 
ضبی در خصال صدوق همان ابوبکر محمدین |احمدین حفص دینوری در کتاب ابن‌حوزی باشد. 

اما از ابوبکر بّی حدیثی در منابع عامه نقل شده است که نشانگر فراگیری حدیث از او توسط سَراج 
زاهد است. این حدیث را ابن ف اخر (متوفای 716 ۵) در موحبات الحنة در باب «ورود بدون حساب 
دوستداران ابوبکر و عايشه به بپهشت!!» روایت کرده است (ابن‌فاخر» ۲۱۲). 


از ضمیمة گزارش ابن‌فاخر (با عبارت: محمدین احمد الضبی الدینوری) و ابن‌حوزی (با تعبیر: ابوبکر 
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محمدین احمدین حفص الدینوری) و صدوق (با عبارت: ابوبکر محملین احمدالضبی) می‌توانیم به 
مشخصات کامل‌تری از اسم و نسب او دست یابیم: «ابوبکر محمدیناحمدین حفص صبی الدینوری». این 
يافته البته حدسی نزدیک به یقین است که نیاز به بررسی بیشتری دارد؛ به خصوص اینکه در هیچ‌یک از نرم 
افزارها و پایگاه‌های علوم اسلامی این ترکیب کامل یافت نشد. ترکیب «الضبی الدینوری» هم جز در 
موحبات الحنة گزارش نشده است. 

روایت ابن‌فاخر نشانگر آن است که: آ. سَرَاح از مشایخ احمدبن‌ابراهیم‌پن‌احمد است؛ ب. محمدبن 
احمد ضبی دینوری از مشایخ سرا است؛ ج. سَرَاح از ضبی در مکه تحمل حدیث کرده است (سفر ضبی 
که 

البته مضمون روایت ابن‌فاخر را ابن‌عساکر با سندی دیگر نقل کرده که ابتدایش ابوبکر دینوری است و 
انتهایش سعید خدری نقل کرده است. اما در آن سخنی از سَرَاح نیست و به جای او حسن‌بن‌رشیق است که 
از قضا او نیز مانند سرا این حدیث را در مکه از دینوری فرا گرفته است (ابن‌عساکر» ۱۵/۳۰). 

اما این حدیث چنان که محققان شیعه نیز بدان تصریح کرده‌اند نوعی فضایل‌سازی برای دیگران با گرته 
برداری از فضائل علی(ع) در احادیث نبوی است. علاوه بر اینکه در منابع شیعی (ابن‌بابویه الامالی» 
۲ کوفی, 4۳۸) و حتی در منابع ال تسنن (ابن‌حسنویه» بحر المناقب» ۸۲ مخطوط به‌نقل از 
شوشتری. ۹8/5) احادیثی با همین مضمون آمده است که خازن/کلیدداری بهشت توسط پیامبر به حضرت 
علی عطا شده است. علاوه بر این» بعضی افراد در سند نقل ابن‌عساکر متهم به وضع و جعل حدیث توسط 
اهل تسنن شده‌اند (نک: کنتوری» ۲۰۸۱۲۰۷/۱). 

گفتتی است دینور نیز در منابع تاریخی و معاجم بلدان از بلاد حبل و نزدیک کرمانشاه امروزی است 
که محدثان نامدار فراوانی در منابع حدیثی از اين دیار برخاسته‌اند؛ ازحمله ابوبکر محمدین‌علی دیثوّری 
(سمعانی» 71/۵ 80). 

۳ . مذهب اپواحمد سراج 

نه صدوق و نه دیگران هیچ گزارشی در این خصوص نداده‌اند. اما احتمال امامی‌نبودن وی را بعضی 
رحالیون متأخر محتمل دانسته‌اند. قرینه‌ای در این خصوص ذکر نکرده‌اند (شوشتری» 8۹5/۸) اما با قرائن 
زثر ی فران او را غیرآمامی اغامی دانست: 

. مشایخ شناسایی‌شدة او چنان‌که در صدر اين مقاله آمده است نوعاً عامی بوده‌اند. از بین شش تن از 
مشایخ او که از کتب صدوق استخراج شد قطعاً پنج نفر غیرامامی هستند و نفر ششم نیز به احتمال زیاد 
امافی تیشته 
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ب. روایات او در نقل از صحابه چون ابوهریره (ابن‌بابویه» معانی الاخباره ۲۷۵) و به طرق نوعاً عامی 
از قرائن مشهود در این ادعاست (همو الخصال, 4/۲ ۳). سه روایت او از امام علی (همو کمال الدین؛ 
)و امام باقر (ممو الخصال» ۱1۹/۱) است اما همین روایت از امام باقر(ع) نیز به طریق عامی 
روایت شده است (همی همان). 

ج. صدوق نوعاً از الفاظ ترضی برای بیان مذهب راویان استفاده کرده است و در خصوص راویان 
همدانی بارها از الفاظ ترضی استفاده کرده اما در خصوص ابواحمد هیچ‌گاه از الفاظ ترضی استفاده نکرده 
است. به‌کارنبردن الفاظ ترضی از صدوق قرینه‌ای (نه دلیل) بر مذهب غیرامامی راوی است (همو همان 
او10/۲ و1 و... صفحات متعدد به‌نقل از ستار» بررسی و تحلیل دلایل و پیاسدهای روایات 
منتقله۱1۵). بنگرید به یادکردٍ او از پدر ابن‌ولید. موسی‌بن‌متوکل» ماجیلویه. احمدبن‌زیاد جعفر همدانی 
و... در جای‌جای این کتاب و به‌کارنبردن ترضی در مشایخ اهل‌سنت همچون شافعی فرغانی (ابن‌بابویه» 
الخحصال» 4/۱ ۱۷) و دیگران در کتاب خصال. 

ج. از میان پنج نقل صدوق از او نوعاً روایات مذکور از اهل تسنن است که نقل شده است و به 
اصطلاح از اخبار منتقله‌ای است که به‌واسطة صدوق و سَرَاح به امامیه راه یافته‌اند. محموع قرائن فوق در 
کنار هم نشانگر مذهب عامی سراج زاهد همدانی است. 

گفتنی است تنها طریق امامیه به روایات سراج فقط گزارش‌های شیخ صدوق است و در منابع امل 
تسنن هم از او یادکرد و سخنی به میان نیامده است؛ ازاین‌ری نقش منحصر به فرد صدوق در انتقال این 


میراث حدیثی آهل‌سنت درخور توجه است: 
۴ اخبار منتقله در واسطه‌گری صدوق از سراج زاهد 

«احادیث منتقله به سخنان و مرویات و آثاری گفته می‌شود که از یک دین یا فرقه به دين یا فرق؛ دیگر 
(در اینجا به امامیه) راه یافته است و در موارد یا منابعی تلقی به قبول و گاه حتی به‌عنوان سخنی شیعی 
پذیرفته شده است و بدان استناد یا استدلال شده است» (ستار» بررسی و تحلیل دلایل و پیامدهای روایات 
منتقله ۲). روایات راهیافته از سار فرق به تفکر امامية اثنی‌عشری را می‌توان در دو گروه جای داد: ۱. 
روایات منتقلهُ استوار؛ آن دسته از روایات منتقله که با بررسی و کنکاش تأييدشدة عالمان دینی امامی قرار 
گرفته است؛ ۲. روایت منتلة نااستوار؛ دسته‌ای از اخبار در انديشة آمامیه سورد تأیید اکشر عالمان قرار 
نگرفته است با با کنکاش محققان. نااستواری آن به ادلة مختلف اثبات شده است (همو همان 4). 


محققان برای دستیابی به اخبار منتقله از روش‌های متفاوتی بهره پرده‌اند؛ یکی از این روش‌ها بی‌حویی 
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حدیث در منابع اولية تاریخی/اولین نقل‌ها در کنار کثرت طرق و تعدد منابع در مقصد اولیه وسپس انتقال 
حدیث به مقصد دوم با وحدت طریق است (نک: ستار و مودب. بررسی نقش روات مشترک در اخبار 
منتقله ۲۰۷ ۲۳۸۷). 

پیگیری اخبار سراج زاهد همدانی نشانگر نقش صدوق در انتقال اخبار وی به امامیه است. از میان 
شش نقل صدوق. چهار نقل وی را به همین سویه بررسی می‌کنیم: 

6 حدیث عدم‌جواز ضرب اطفال: منتقلهٌ نااستوار 

از میان هفت نقل صدوق از ابواحمد نقلی در باب «فطرة الله عزوجل الخلق علی التوحید» 
(ابن‌بابویه» التوحید» ۳۳۱) و در علل در «باب العلة التی من آجلها لایجوز ضرب الاطفال علی بک‌انهم» 
(هموء علل الشرانع» ۸۱) به شرح ذیل تکرار شده است: «قال سول الله(ص) لاتضربُوا فلکم عَلّی 
بکانهم فان بکَاعهم َربعة آشهر شاد آن لا | لّه و أَبعة نهر الصلاه عی ال و له و رب ة آشهر 
لْعَا ِالیه» (همو التوحید» ۳۳۱). ۱ ۱ 

تنها تفاوتی که در نقل این خبر در دو کتاب وحود دارد آن است که در خبر علل الشرائع صیرفاً از درود 
شق نامز «الصَلاٌ علی لب (همو علل الشرانع ۱ یاد شده است و کلمة «آله» بسان التوحید در آن 
به چشم نمی‌خورد. 

حدیث یادشده ازحمله احادیث منتقله است که توسط صدوق به دایرف حدیثی شیعیان راه پیدا کرده و 
سپس در مسیری مجزا شروع به فربهی و استواری کرده است. فارغ از اينکه چه میزان صدوق به این حدیث 
اعتنا کرده و به چه منظوری بدان روایت کرده است؛ حدیثی که در منبع اولیه/عامی آن «موضوع» و 
«صعیف» ارزیابی شده است. اما در مقصد/امامیه به خبری تبدیل شده است که حتی مستند احکام فقهی 
قرار گرفته است؛ ازاین‌رو این حدیث از انواع اخبار منتقلهٌ نااستوار است. 

کثرت طرق و تعدد منابع همین سخن در اهل تسنن در کنار اسناد عامی و نیز مذهب سراج قرینه‌ای بر 
مدعای نویسنده است. لازم به ذکر است در متن حدیث اهل تسنن با متن حدیث علل الشرائ تفاوت بسیار 
کمی دیده می‌شود که هیچ دخلی به معنا ندارد؛ حدا از اينکه باید خبر علل (نه خبر التوحید) در این 
خصوص مبنای بررسی باشد؛ به خصوص باتوجه‌به مصادر اولیةٌ این حدیث باید کلمه «و آله» در نقل 
توحید را از اضافات ناسخین دانست. 


تعدادی از گزارش‌های این حدیث را با اسناد دیگر به‌منظور نشان‌دادن کشرت طرق و تعدد منابع در 


۱. این دو به دو معنای متفاوت به کار رفته است و هر کدام دلیلی جدا بر انتقال این خبر است. لزوماً کشرت طرق یک روایت در منابع متعدد نیامده است و 


حدیث مذکور در منابع متعدد هم لزوماً تعدد طرق ندارد. درحقیقت بین این دو مفهوم عموم‌وخصوص من‌وجه است. 
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منابع کتب تسنن یاد می‌کنيم: خطیب بغخدادی (۲۵/۱۳؛ سخاوی (1۱/۱؛ نک: ابن‌حوزی ۱:۱6۳/۱ 
ابن ححر عسقلانی. 1۷۷/۵؛ هیتمی؛ احمدبن‌علی؛ ۸۲/۱؛ سخاوی» 7۱/۱؛ سفیری» ۷۳/۱). 

اما منابع اهل تسنن به موضوع‌بودن این حدیث تأکید کرده‌اند: با اينکه در هیچ‌کدام از این منابع دلیل 
موضوع بودن ذکر نشده است و درنهایت آنکه به تأأکید بر شهرت بر توثیق راویان: به ضعف یکی از آنان؛ 
یعنی ابی الحسن البلدی (خطیب بغدادی» ۵/۱۳ ۲) اشاره شده است. 

مولفان و حدیث‌شناسان بزرگ در منابع عامی به موضوع‌بودن حدیث سخن گفته‌اند و تفریباً در این 
ارزیابی متفق‌اند: "خطیب بغدادی حدیث را منکر دانسته است (۲۶۵/۱۳) و این سخن او در بین دانشیان 
بعدی مقبول افتاده است (ابن ححر عسقلانی» ۱۹/4؛ ابن‌حوزی» ۱۵۳/۱؛ شوکانی» 74۹/۱ 4؛ ابن‌عراق» 
2 

گونه‌های دیگری از روایاتی با مضمون بکاء الاطفال و شهادت آنان در منابع حدیثی اهل‌سنت نیز از 
ابن‌عمر ذکر شده و به موضوع‌بودن آن‌ها تأکید شده است (سیوطی, .)٩۱۱۹۱/۱‏ 

نکتهُ درخور ذکر و در مقابل این خبر و اخبار مشابه که گريةٌ طفل را ذکری الهی دانسته‌اند آن است که 
از قضا بعضی از روایات منقول در منابع عامی دلالت بر آن دارد که گرب طفل از سوی شیطان است 
(دیلمی همدانی» ۵۳/۵). 

گفتیم که منابع امامیه به اخبار ابواحمد همدانی طریقی دیگر به‌حز صدوق ندارند. ازاین‌رو عامی‌بودن 
ابواحمد و نیز تعدد طرق و کثرت منابع اهل تسنن در نقل این حدیث. برخلاف امامیه که به جز یک طریق و 
آن هم توسط صدوق نقل شده است» نشان از اصالت عامی خبر و انتقال به جوامع حدیثی امامیه است. 
همین خبر عامی و موضوع در منابع امامیه به‌سبب غفلت از عامی‌بودن و منتقله‌بودن و موضوع‌بودن آن؛ 
حایگاهی ویژه و مستندی برای احکام فقهی» عقاید کلامی, احادیث تفسیری و تربیتی قرار گرفته است. 

این روایت بعدها مستند احکام فقهی در امامیه شده است (حر عاملی» وسائل الشيعة ۷۱۳ باب 
عدم جوز رب دراد علی بِکَاَهمٌ). حر عاملی در هداية الامة که خود نوعی فقه روایی است نیز دوباره 
بدین حدیث استناد کرده است (۳۳۸/۷). بروحردی نیز در «باب ما ورد من النهی عن ضرب الأطفال علی 
بکاتهم» بدین سخن استناد کرده است (۱۷/۲۱؟). 


دربارة اینکه آیا روایات غیر الفقیه" صدوق می‌تواند مستند فقهی قرار گیرد یا خیر و دعوای اصولیان و 


. اولاً رد حدیث توسط ابن‌حوزی نشان از نقل و استناد اهل تسنن بدان است؛ انیا رد این خبر توسط ابن‌حوزی انديشه و احتهاد اوست که در بسیاری از موراد 
توسط دیگران پذیرفته نشده است. 
۲. تنها هیتمی با ذکر این حدیث به فضیلت صلوات بر پیامبر استناد کرده است (۸۲/۱) 


ستار؛ ابواحمد سرأج همدانی: بازیابی هویت رجالی و میراث حدیثی شیخی ناشناخته در آثار شیخ صدوق/ ۱۱۳ 
اخباریان در این خصوص, نظرات متفاوت و گاه متضادی ارائه شده است که خواننده می‌تواند به الرسائل 
الفقهية علامه وحید بهبهانی و الحدانق الناضرة بحرانی بنگرد. در هر صورت این سخن توحید و علل در 
الفقیه مستند هیچ حکم فقهی توسط خود صدوق قرار نگرفته است. تفاسیر مأثور امامیه نیز ذیل آیةٌ فطرت 
بدین حدیث استناد کرده‌اند (حویزی» ۱۸4/4)؛ در مباحث کلامی در وافی فیض کاشانی از این حدیث یاد 
شده (/۰۱7۳۹) و تلاش کرده است تا سر این شهادت را نیز تبیین کند. همچنین تلاش شده است به 
عنوان مویدی در باب مباحث فطرت (قلی‌پور ۳۳) و تعلیم و تربیت و اخلاق بدان استناد کنند (محمدی 
ری‌شهری» ۳۱۰/۱5؛ محلسیء ۱۰۳/۱۰۱). 

دیگر منابع امامیه نیز در ابواب مختلفی از این حدیث و نقل صدوق بهره برده‌اند.! 

این روایت در منابع اهل‌سنت به وفور نقل شده است که این خود قرینه‌ای دیگر بر عامی‌بودن سراج 
است. کثرت نقل و تکرر طرق در منابع اهل تسنن از قرائن عامی‌بودن خبر و سراج همدانی خواهد بود. 
زاین‌رو. می‌توان این خبر را از اخبار منتقله نااستوارٍ عامه دانست که به نتقل صدوق به منابع امامیه راه یافته 
است و سپس نه‌تنها در مقام اخلاق و عقاید. بلکه حتی در مقام تکلیف و فقه و تفسیر مستند عالمان پسین 
قرار گرفته است. 

4 ۲. بررسی خبر ازدواج بدل: منتقلهٌ نااستوار 

ازدواج بدل نوعی ازدواج حاهلی است که در آن طرفین» همسران یکدیگر را به‌عنوان زوجه انتخاب 
می‌کرده‌اند (طبری» ۲/۱۹ ۱۵). این نوع ازدواج» در منابع امامیه هیچ‌گاه محل بحث نبوده و تنها به‌واسطة 
همین یک روایت صدوق بدان اشاره شده است. حدیث بدل در نکاح که صدوق آن را در معانی الاخبار 
(۲۷۹) به سندی از سراح همدانی و به‌نقل از ابوهریره گزارش کرده است. در بیان نهی سنت حاهلی بدل 
در ازدواج است که در بیان شأن نزول آیه «و لا أنْ تب هن من آواج و لزآَعجبک حسنهُقّ» (احزاب: ۵۲) 
گزارش شده است. انتهای گزارش البته به نقلی از پیامبر اختصاص یافته است که او صریحاً در مواجهه با 
پيشنهاد بدل ازدواج با عايشه توسط مالک فزاری» او را از تحریم این حکم در اسلام آگاه می‌سازد. بنابراین؛ 
روایت یادشده دو ادعا دارد: وحود سنت حاهلی ازدواج بدل و نسخ آن با اي ۲ احزاب. هر دو مفاد این 
روایت محل تردیدهای جدی در فریقین قرار گرفته است. 

سخن یادشده در منابع امامی مورد اقبال قرار نگرفته است و حتی منابع تفسیر روایی امامیه همچون نور 
الثقلین و کنز الدقانق و البرهان و صافی که معمولاً روایات تفسیری و شأن نزول‌های صدوق را نقل می‌کنند 


از کنار این خبر گذشته‌اند. از میان متون حدیثی و روایی امامیه» فقط محلسی در بحار و در دو باب («ما 


۱) حر عاملی وسائل الشيعة. ۷۱/۱؛ مجلسی در چند موضع ۳۸۱/۵۷ همراه با شرح حدیث و تذکار به ضعف آن؛ مجلسیء ۱٩/۵۵؛‏ است رآبادی» ۰۳۹( 


۶ /نشریه علوم قرآن و حدیث سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۱۰ 
نهی عنه من نکاح الجاهلیة» (۳۷۰/۱۰۰) و «احوال عائشة و حفصة» (۲۳۸/۲۲) بدان استناد کرده است.۱ 

شاید دلیل گزارش‌نکردن این روایت» انکار این سنت توسط مورخان در عرب جاهلی؛ ازجمله طبری" 
و تخاس (سفیری» ۲۲۱/۱4) و عدم‌اعتبار سندی گزارش ابوهریره باشد (ابن حجر عسقلانی» ٩۱۸6/۹‏ 
سفارینی» ۵۷7/۵ هیثمی. )٩۲/۷‏ و به لین الحدیث‌بودن او سخن گفته است (همی 071/۳). 

روایت ابوهریره در منابع اهل تسنن مذنظر بسیاری قرار گرفته و در کتسب حدیثی؛ فقهی» تاریخی و 
تفسیری بدان استناد شده است؛ ازحمله ذیل آية ۵۲ سورة احزاب (قرطبی» ۲۲۱۲۲۰/۱6؛ سیوطی» 
نووی. ۲۵۹/۲) در هر سه منبع یادشده» روایت مرسل نقل شده است. 

از میان منابع عامی» ابن‌کثیر به سند کامل از ابن‌بزاز این حدیث را نقل و سپس وجه ضعف آن را نیز به 
استناد او بیان کرده است: «ِسْحَابْعَبٍ ال دی جدّاه و ما که لغم تخفظه لا من ها 
لوح و یا الْعلّة فیه» (۳۹۸/۰). 

چنان‌که در مقايسة سند حدیث در منبع بالا مشاهده می‌شود خبر یادشده با نقل صدوق در ذیل سند؛ 
یعنی «عَبذ لسَلام عن |شحاق‌بنعداللّهبنآبی فَروة عَن یشم عَن عطاوبنیسار عَنْآبیهَبر* یکسان 
است و در صدر سند با نقل صدوق متفاوت است. اما متن روایت با تفاوتی بسیار کم در دو مأخذ عامی و 
امامیه شبیه با یکدیگر است. ثعلبی البته به طریقی دیگر روایت را گزارش کرده است که حمانی هم در آن 
وحود دارد (۵7/۸). این روایت از علقه و تعلق خاطر و مذهب عامی سراج حکایت دارد. حستحوی 
فراوان» سندی مشابه صدر سند صدوق در منابع عامه از این خبر به دست نداد. 

ذیل روایت در گزارش فزاری و مواجههٌ او با پیامبر به طرق دیگر همانند هاشم‌بن‌عروة در منابع عامی 
روایت و تلقی به قبول شده است (بلاذری» 4۱6/۱؛ دارقطنی» ۳۰۹/6ت۳۱۰۱). 

در تفاسیر روایی اهل بیت نیز ذیل این آیه هیچ اشارتی به ازدواج بدل و نهی آية احزاب از آن به میان 
نیامده است و در عوض» آیه را ناظر به ازدواج با محارم دانسته‌اند که در یه ۳ سور نساء بدان تصریح 
شده است (تفسیر اهل بیت علیهم السلام» ۲۲۸/۱۲؛ کلینی» ۳۸۸/۵؛ حویزی» ۲۹4/4). 

در هر صورت روایت ازدواج بدل نیز همانند روایت نهی از ضرب اطفال از اخبار منتقله نااستواری 
است که البته بسیار کم‌رنگ‌تر از حدیث پیشین در میراث امامیه به‌عنوان خبری شیعی جای گرفته است. 

6 ۳ بررسی گفت‌وگوی سفیان ثوری با امام صادق: منتقلهٌ استوار 


سفیان‌بن‌سعیدبن‌مسروق ثوری» معروف به سفیان ثوری (۱۶۱۱۹۷) (ابن‌ندیم ۵4 از محدثان 


۱. از کتب معاصر این حدیث در تفسیر اهل بیت(ع) (۲۲۸/۱۲) ذکر شده است. 
۲ طبری البته اصل روایت ابوهریره را منکر نیست. اما پيشنهاد مالک فزاری را دال بر تحقیر عايشه دانسته است (نک: قرطبی» ۲۲۱/۱6). 


ستار؛ ابواحمد سرأج همدانی: بازیابی هویت رجالی و میراث حدیثی شیخی ناشناخته در آثار شیخ صدوق/ ۱۱۵ 
بزرگ اهل‌سنت و مشایخ بزرگ صوفیه "و از عارفان دارای استقبال و اقبال در کتب عرفانی است. در مذهب 
او تردیدهایی شده است: اما رحالیون شیعه و قاطبة رحالیون عامی از او به‌عنوان یکی از محدثان اهل‌سنت 
نام برده‌اند. در منابع رجالی در توثیق او هم اختلاف‌نظر وجود دارد. بسیاری از رحالیون شیعه او را امامی 
ندانسته‌اند (علامه حلی» ۲۲۸) و بعضی او را زیدیمذ هب دانسته‌اند (ابن‌نديم ۳ کشی روایتی را 
نقل کرده است که راوی در محضر امام صادق از وضع /حعل اخبار توسط سفیان ثوری به خصوص اخبار 
فقهی سخن گفته است که امام. سفیان را دروغ‌گو دانسته است (کشی؛ ۳۹6). رجالیون شیعه با استناد به 
چنین خبرهایی او را جعال» کذاب» مدلس و مزور توصیف کرده‌اند (نمازی شاهرودی» ۹۰/6؛ حر عاملی» 
وسائل الشیعه. ۱۳۲). بااین‌حال» منابع عامی او را بسیار ستوده‌اند (خطیب بغدادی» 4/٩‏ ۱۵). 

چه‌بسا راز این اختلاف‌ها در شخصیت و مذهب و توثیق او زیست چندگانة او باشد که سفیان در 
توصیف خود گفته است: «|ذا کنت بالشام فاذکر مناقب علی رضی الله عنه. و |ذا کانت بالکوفة, فاذکر 
مناقب اپی‌بکر و عمر رضی الله عنهما» (ذهبی» ۱۰/۷ ۲). 

سفیان ثوری در سند بیش از هحده نقل صدوق در کتب مختلف او ازحمله علل (۲۱6/۱)؛ الامالی 
(6)؛ توحید (۱۷۹)؛ معانی الاخبار (۳۰7)؛ کمال الدین (ج۲۷۹/۱) و حتی الفقیه (۱8۵/۱) حضور دارد. 
بیشترین نقل صدوق از از سفیان ثوری در همین کتاب خصال است: دو روایت از پیامبر (1۸/۱ و ۰1۰۱/۲ 
دو روایت از امام صادق (4۸۱/۲ و ۱3۹/۱) و دو نقل در خصوص حضرت علی (ابن‌بابوبه. الخصال, 
۹۱۸ 

حدیثی که در اینجا سراج از امام صادق نقل کرده است (همو همان, ۱1۹/۱) توصیه‌های امام باقر به 
فرزندش امام صادق در امر به سه چیز و نهی از سه چیز دیگر در اخلاقیات است. اما توصیه‌های روایت در 
اینجا بیش از سه چیز است. این سخن در میان امامیه در طریقی دیگر و با سندی کوتاه‌شده توسط جمال 
الدین شامی (قرن۷) به‌نقل از علی‌بن‌یوسف مدانتی (شامی» 1۳۸) از سفیان ثوری نقل شده است. 

نکته تأمل‌برانگیز اينکه این حدیث علی‌رغم نکات و توصیه‌های مهم حضرت. در دورة پس از صدوق 
مدْنظر قرار نگرفته است و فقط مجلسی است که در بحار (۱۹۲/۷) بدان استناد کرده است؛ اما در منابع 
اهل‌سنت» تمام یا بعضی قسمت‌های آن در کتب متعدد و به اسناد متفاوت مورد استناد و توجه قرار گرفته 
است (هیتمی» ۲۸؛ سمعانی» ۲۵۱/۸). البته بلاذری (۱۱۳/۲) در اين میان نقل کامل‌تری دارد که هم 


۱. نویسندگان نوشتار «شناسایی میراث صوفیان خراسان در آثار شیخ صدوق» (مطالعات تاریخی قرآن و حدیت» ش٩۰۶۹‏ س ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰) کوشش 
خوبی در ردیابی آثار صوفیانه در آثار شیخ صدوق داشته‌اند. 
۲ برای شرح حال تفصیلی او نک: (تهذیب الکمال ۱1۹۱۱96/۱۱ المنتظم ۵۳/۸ ۲؛ ابن‌سعد. طبقات. ۳۷۱/۲ به‌نقل از: خطیب بغدادی, ۱۵۳/۹). 


/نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۱۰ 


پوشانی درخور توحهی با نقل صدوق دارد اما نقلی کامل‌تر را ابن‌طرار (۱۹/۱) دارد. 

سه نفر اول سند صدوق را در قسمت مشایخ این نوشتار نشان دادیم که عامی هستند. ازاین‌ری این خبر 
از اخبار منتقله است و به‌سبب متن» مستقیم و حکمت‌های آن استوار است. 

اما جالب‌تر آنکه بعضی منابع عامی؛ این سخنان گهربار که حز از دهان مبارک انمه اخلاق و دین 
صادر نمی‌شود را به سفیان ثوری نسبت داده‌اند (دینوری» 4/6 ۱6). 

گفت‌وگوی علی(ع) و کمیل را صدوق به نقل چهارده تن از مشایخش و با هفده سند متفاوت به تفصیل 
در سند و متن در کمال الدین (۲۹۲۱۲۸۹/۱) و خصال (۱۸۷/۱) ذکر کرده است که یکی از این اسناد به 
سراج همدانی بر می‌گردد ( کمال الدین» ۲۹۲/۱). این نقل از مشایخش که از بعضی در قم (همچون پدر) 
و از بعضی در ایلاق همچون حنفی شاشی و از بعضی در همدان همچون احمدبن زیاد و سراج روایت‌گری 
شده است» از موارد نقل بی‌نظیر در آثار و منقولات صدوق است. این سخن از احادیثی است که فریقین با 
اسانید خاص خود آن را روایت کرده‌اند (هیتمی» ۲۸؛ سمعانی» ۲۵۱/۸ اما صدوق کوشیده تا علاوه بر 
تقل امامی آن؛ از نقل اهل تسنن در تقویت آن بهره بگیرد. ازاین‌ری این خبر از اقسام خبر مشترک است که 
با تفاوت‌هایی در متن در فریقین روایت شده است. 

قدیمی‌ترین متن موجود از این حدیث در منابع اهل‌سنت را بلاذری متوفای ۲۷۹٩‏ داشته است 
(بلاذری» ۱۱۳/۲) اما متنی با مشابهت بیشتر با گزارش صدوق را محدث و فقیه عامی معاصر صدوق ابن 
طرار گزارش کرده است (ابن‌طران 1۹7/۱). شبیه گزارش تفصیلی و تعدد طرق و کثرت اسانید در 
خصوص این حدیث همراه با تفاوت‌های نقل این دیدار را ابن‌عساکر در عامه با دقت فراوان گزارش کرده 
است (خطیب بغدادیء ۲۵۱/۵۰ ۲۵۵۱7). 

بررسی تطبیقی و تطور نقل و تفاوت اسناد و تشابه روایات در خصوص این روایت می‌تواند موضوع 
پژوهشی جدا قرار گیرد. 


سراج همدانی ازحمله مشایخ غیرامامی صدوق است که در همدان از وی تحمل حدیث کرده است. 
صدوق از او شش خبر در کتب خود نقل کرده است که تعدادی از این اخبار در کسوت اخبار منتقله هستند 
(استوار و نااستوار) و یک خبر از اقسام روایات مشترک. تحلیل و پیگیری داده‌ها نیز نشان از رهیابی بعضی 
احادیث سراج به نقل صدوق به کتب فقهی امامیه است. درحالی‌که صدوق هیچ‌گاه در کتب فقهی خود این 
احادیث را مبنا قرار نداده است. از تحلیل داده‌های محدود صدوق و پیگیری مشایخ سراج زاهد در کتب 
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رحالی فریقین و نیز نوع روایات او در آثار صدوق از یک سو به مذهب غیرامامی او رهنمون شدیم و از 
دیگر سوء روایات صدوق از این شیخ در بازآفرینی قسمتی از روایات اهل‌سنت نیز که از بین رفته است. 
مفید می‌باشد. دايرة احادیث منقول از سراج در کتب حدیثی صدوق نیز از احادیث منتقلهٌ استوار تا احادیث 
منتقلة نااستوار درخور پیگیری است. حدیث عدم‌ضرب اطفال. نمونه بارز اخبار موضوع است که به‌واسطة 
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+ عیون اخبار الرضا علیه‌السلام» چاپ‌اول» تهران: جهان» ۱۳۷۸ق. 
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بن‌جوزی» عبدالرحمن‌بن‌علی» المنتظم فی تاریخ الم و الملوک بیروت: دار الکتب العلمية. بی‌تا. 
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